
  
  

  بست ويران است خانه از پای
   بلوچ بابک

  
تر شدن و ژرفش بيش از پيش مبارزات و ديگر زحمتکشان به همراه گستردها اوج گرفتن مبارزات کارگران ب

های رژيم وابسته به امپرياليسم ها و شکنجهتر مجازاتما با شدت و عريانی هر چه حيوانیدانشجوئی، 
  .جمهوری اسلامی مواجه هستيم

حيات و " :نوشتندگران انگليسی در هند در شرح و گزارش اعمال شنيع و ضد انسانی خود میزمانی استعمار
  ".مماشاتشان در دست ماست و خاطر جمع باشيد، شفقت در کارمان نيست

  ". را مجازات نکنيم) افراد غير مبارز(ها  نفر از آن ١۵تا  ١٠که  گذرد بی آن روزی نمی"
  ". زنددار می" ای فله"ها را دوجين دوجين و به طور  نهلمز آ" :نويسد افسری با هيجان می 

   ."يح به ما رسيدبعد، نوبت تفر:"گويد  ديگری با اشاره به اعدام خودسرانه جمع زيادی از بوميان می
که به تورمان ای دهيم و هر سياه سوختهمان را روی اسب تشکيل میهای صحرايیدادگاه" :گويدسومی می

  ".کنيمزنيم يا يک گلوله حرامش میخورد يا دارش می
شان،  هم ميهنان فقط به ظن همدردی با) مأمور وصول ماليات" (زميندار"نفر  ٣٠رسد که  بنارس خبر میاز  

افسری از بنارس در . اندهمين انگيزه ويران و خاکستر شده و به اند و چندين روستا تماماًبه دار کشيده شده
اطينی در برابر نيروهای مسلح اروپايی به شي" :گويدمیندن به چاپ رسيده ايمز لتای که متن آن در  نامه

  ).لندن ،١٨۵٧ مارکس، سال". (اندبوميان تبديل شده
  

خواران سفره ننگين و  ی طبقاتی و جيرهگذرد ولی حاميان جامعهسال از آن دوران می ١۵٠اکنون بيش از 
ی سرد و گرم از  عمال نظامی و غير نظامی خود با اسلحهرنگين امپرياليسم، همچنان در ملأ عام و بوسيله 

افتند و درست مثل افسران انگليسی چه در بيل تفنگ و قمه و چماق و پنجه بوکس و غيره به جان مردم میق
های که در خيابان" ای سياه سوخته"ها هر به اصطلاح زمان و يا چون اکنون در عراق و در ديگر جا هند آن

  .گيرندی خود میهای وحشيانهبه تورشان خورد به زير ضربهيران شهرهای ا
. باشدهای کارگران و زحمتکشان در ملأعام میخورد مجازاتچه که در اين اواخر بيشتر به چشم می آن

" تنسيستم منظم عرق ريخ"طولانی کار و يا به قول انگلس رنج بردن در يک  یهاکارگرانی که پس از ماه
 شوند، ها روبرو میترين مجازاتترين حقی با شديد طلبند و يا برای دريافت کوچکرا میی خود حقوق معوقه

داری نه تنها از  ی سرمايه زده کنند که اين دستگاه طاعون طور روزمره حس میبينند و به عملأ به چشم می
برد و از  ر میمتکشان سرتاسر کشور در هراس دائمی به سوحشت دارد، بلکه بيش از آن، از زحانقلابيون 

جلاد جمهوری اسلامی و های رژيم  العمل ها با شديدترين عکس آنترين اعتراضات  همين روست که کوچک
های  ی لمپن وسيلهه ها ب و به تجمعات آن های کارگری حمله کردن به محيط. شوند کارش روبرو میعمال جنايت

م به جای در ملأ عان و زحمتکشان های کارگرا زدن  ای رژيم آخوندی، شلاق گردن کلفت و قاتلان حرفه
های  های کارگران و زحمتکشان، اخراج ی خانواده ها، دستگيری و شکنجه ی آن پرداخت کردن حقوق معوقه

افرادی که دلبخواهی عناصر به اصطلاح نامطبوع از محيط کارگری، تعقيب، بازداشت و زندانی کردن 
های مجهز و  انداختن تمامی دستگاه اشند و خلاصه به کاری کارگری ب زده های آشوب مظنون به تماس با محيط

ی جاسوسی، پليسی و جلادهای ماهر وزارت اطلاعات و امنيت کشور برای رديابی و خفه نمودن  ديدهتعليم 
های عملکردهای حيوانی جنايتکاران وابسته به امپرياليسم و  ت کارگران و ديگر زحمتکشان نمونهاعتراضا

  .باشند ها و انقلابات می ب آن در منطقه در برخورد با شورشواجعاملان پر جيره و م
  
ت گفت که محمد دس زد و می اگر زمانی خمينی جنايتکار به حيله و نيرنگ از حقوق زحمتکشان حرف می 

حکومت به  نمود، امروز که نزديک به سه دهه از ی ارج کارگر تلقی می کارگر را بوسيد و اين را نشانه
گذرد شاهد رويش بيش از پيش همين کارگران در معارضه  هايش می عدل خمينی و همپالکی اصطلاح اسلامی



های دروغين  ن کارگران در رژيم اين گونه منجیو مبارزه با اين رژيم و کشتار و شکنجه زندانی کردن همي
  .هستيم

 های کودکانه عاملانش  آفرينی های غيرمنطقی و توهم ها و مغالطه لفاظیدر دورانی که مواعظ اخلاقی رژيم  و 
ی ساتر  ی جمهوری وحشيان اسلامی پرده موحش و پلشت رژيم سرتاپا وابسته توانند بر حقيقت ديگر نمی

های در بند  ی خلق و غارت و تجاوز و اعدام هر روزه بکشند، ما با چهره واقعی آن يعنی زندان و شکنجه
  .ايران مواجه هستيم

تر از همه  های دانشجوئی و سخت ويژه محيطه ها و تدابير امنيتی شديد در مجامع عمومی و ب ذ تصميماتخا
ی کارگران و زحمتکشان  های ماهانه با تشديد چپاول دسترنج عرق ريختنهای کارگری همراه  ها در محيط اين

حان هم که شده سعی در ها، حتی برای امتتر اگر پيش. مومی دولت تبديل شده استهای ع به يکی از سياست
کردند ولی با شکست خوردن اين سياست و تبديل شدن اين تطميعات به تهديدات و  نمودن مخالفان میتطميع 

طلبی هم پوشيده نيست که اين خانه  لوح اصلاح رانه ديگر بر هيچ سادهتبديل شدن اين تهديدات به اعمال جنايتکا
است و تنها راه مقابله با آن از پای انداختن و ويران کردن کل  بست ويران سال است که از پای ٣٠نزديک به 

  .باشد های سرکوب آن می اجتماعی و تسليح عمومی برای درهم شکستن دستگاه نقلابنظام در جريان يک ا
گويد و اگر تبعات  ی جهانی شدن دارای مضمونی باشد و اگر اين مضمون از يک واقعيت سخن می اگر مقوله

روزی نای نفس  طور شبانهه س ظلم و جنايتی هم که بآيند پ شمار میه منطقی آن بنی از نتايج چنين جهانی شد
ها سلب نموده نيز از تبعات چنين جهانی شدنی و  کشيدن را از مردم بازستانده  و حق انسان بودن را از آن

ی جهانی  ی سرمايهها اندازی دست. باشد نشانگر وابستگی عينی و واقعی سرتاپای کل رژيم  مخوف اسلامی می
 مالبيهوده نيست که غارت جان و . های پيرامونی از ديگر نتايج جهانی شدن هستند و چپاول نمودن ثروت ملت

به مثابه دستان امپرياليسم  ها شود زيرا اين دولت های خود آنان انجام می دست دولته ها ب اين ملتمردم 
شته باشد چنگ انداخته و هر صدائی را که به اعتراض خوار بر هر چه که ارزشی برای ربوده شدن دا جهان

توليد اين روابط العاده دارد باز های جهانی اهميت فوق چه که برای سرمايه در اين ميان آن. نمايند برآيد خفه می
  .باشد های عملی برای چنين بازتوليدی می و تضمين

  
سته نمودن آنان به واردات صنعتی از های محلی، جلوگيری از رشد صنعت ملی و واب از بين بردن حرفه

ی  سياسی امپرياليستی، گسترش سرمايهـ  کشورهای امپرياليستی، ادغام کشورهای وابسته در سيستم اقتصادی
های  های وابسته از انواع سياست مستقيم از رژيموصفت تجاری و حمايت مستقيم و غيرانگلی و زال

های  هاست که دولت به موازات اين سياست. باشد ها می هستی ملتامپرياليستی برای تأمين بازتوليد تسلط بر 
ای تأمين تسلط خود و تسلط های جنايتکاری چون رژيم جمهوری اسلامی دقيقأ در راست وابسته و رژيم

ها عملأ به  ها و با غارت دستاوردهای اقتصادی آن ی  خلق ی جهانی با ترور، زندان، اعدام و شکنجه سرمايه
های امپرياليسم  فراموش نکنيم که پرخاشگری. شوند ای آن تبديل می ياليسم خونخوار و عمال منطقهامپرحاميان 

واقعی و تضادهای حل  های است تا به تقابل خانوادگی بيشتر شبيههائی با يکديگر به منازعات  و چنين رژيم
ندن جان و هستی اجتماعی و اگر امپرياليسم و جهانی شدن يوغ سرمايه خود را در ستا. ها ناشدنی ميان آن
ها نه در انتزاعی به عنوان  انسان. گردد دهد، اين خود جز در عرصه ملی ظاهر نمی ها نشان می فرهنگی انسان

 ی جغرافيائی خاصی و در شرايط ويژه های ها بلکه دقيقأ در محيط ی ملل يا محيط فراملی انسان جامعه
الاصول  و مبارزه با آن نيز علی حل اين معضل .ازندب می ست که جان اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خاصی

ابل و درگير نيروهای متق. باشد پذير می ی اين شرايط خاص و ويژه است که امکان های تضادهای ويژه بر بنيان
های بنيادی آن  المللی، عوامل اصلی دگرگونی م بسياری تأثيرات پيرامونی و بينرغدر چنين اوضاعی، علي

گراست که اين  های واپس های ملی و نابودکردن قدرت حل اين تقابلات و تضادها در عرصهفقط در . باشند می
  .گردند ها به حل راستين و به فرجام بنيادين خويش نائل میتضاد

 
  


